
 

 

 
 الرحمن الرحیم الله بسم

 الهی در قوس نزول روح  نفخ    ۀمسئلملاصدرا و 
 1علی کریمیان صیقلانی 

 
 چکیده

النفس فلسفی صدرا از آیات و روایات گردیدهییعلم  مُلهَم  افقاست  ، آنگاه که  را ،  های متفاوتی 
پیرامون نفخ روح   ۀ آیپنج  ها، رمزگشایی از یکی از آن است. نفس گشوده  ۀفراروی پژوهشگران حوز 

این    نظرات ملاصدرا در این باره است و تلاش دارد تا. هدف این مقاله تحلیل  باشدمیدر قوس نزول  
وی    همچنینحقیقی است یا مجازی؟  آیا که استعمال نفخ روح در این آیات،  را پاسخ دهد   هاپرسش
؟ آیا نفخ روح در قوس نزول، اختصاص به انسان  داندمی  ایاضافهچه نوع    را  روح به خداوند  اضافه

که به روش  های این نوشتار ؟ یافتهشودو شامل موجودات دیگری نیز می غیراختصاصی استدارد یا 
گواه بر آن است که وی استعمال نفخ در  شده،تحلیل محتوا و با توجه مستقیم به آثار ملاصدرا  تهیه  

و بلکه تمام  « بُعد نفسی با بُعد طبیعی انسان کبیر  تدبیرتعلق  إنشاء  این آیات را مجازی و به معنای »
  اشراقی  اضافهروح به خداوند را حقیقی و از نوع    اضافهداند. اما  میموجودات دارای نفوس ناقصه  

دیگر اینکه وی   ۀنکتمقولی.    ۀنه از نوع إضافو  مبتنی بر سیر از وحدت به کثرت سریانی شمرده است  
بر اساس مستندات درون دینی برای انسان، به دو روح و نیز به دو نفخ در قوس نزول قائل شده است.  
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تکمیل سیر استکمالی »تکمیلی« نفوس است  نفخ روح،  هدف خداوند ازهمچنین وی معتقد شده 
 انسان.  میمی«ت نه سیر »ت

 
 واژگان کلیدی 

 ارتباط تعلقی.، اشراقی ۀاضافنفخ روح، قوس نزول، قرآن، ملاصدرا، 
 

 مقدمه 
پيرامون   مسائل، بررسی ـ فلسفی شناسی دينیمطالعات انسان  ۀيکی از مباحث بسيار مهم در حوز 

« از جمله مسائل  در قوس نزول ماهيت و حقيقت »نفخ روح   ۀمسئل، بيندراينآفرينش انسان است و  
های دينی تا حدودی، پرده از آن  رغم اينکه آموزهبه  .استدر کلام انديشمندان مسلمان    مبهم  بسيار

،  اشاره شده است اما با اين همه  ه مسألاين و نيز روايات متعددی، به    1قرآن کريم  ۀدر پنج آي  برداشته و
آيا نفخ در  ماهيت نفخ روح چيست؟  از جمله اينکه: ؛وجود دارددر اين باره و ابهاماتی  اهپرسش باز

نافخ روح کيست؟ مقصود  اين آيات در معنای حقيقی خود استعمال شده است يا در معنای مجازی؟  

 

پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن   فَقعَُوا لَهُ ساجِدينَ؛  فيهِ مِنْ رُوحی  فَإِذا سَوَّيتُْهُ وَ نَفَخْتُ﴿.  1

 .72ص:  ؛  29الحجر:    ﴾پيش او به سجده درافتيد.دميدم،  

اندام  آنگاه او را درست ؛   قَليلاً ما تَشْكُروُنَةَفيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جعََلَ لَكمُُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصارَ وَ الأْفَئِْدَ  ثمَُّ سَوَّاهُ وَ نَفخََ﴿

  ﴾ گزاريد.كرد، و از روح خويش در او دميد، و براى شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد؛ چه اندك سپاس مى 

 . 9السجدة:  

[ كه خود را أَحْصَنَتْ فَرْجَها فنَفََخنْا فيها مِنْ رُوحنِا وَ جعََلنْاها وَ ابنَْها آيَةً لِلعْالَمينَ؛ و آن ]زن را ياد كن  وَ الَّتی﴿

الأنبياء:    ﴾پاكدامن نگاه داشت، و از روح خويش در او دميديم و او و پسرش را براى جهانيان آيتى قرار داديم.

91. 

الَّتی ﴿ ابْنَتَ عِمْرانَ  بِكلَِماتِ رَبِّها وَ كتُبُِهِ وَ كانَتْ مِنَ    وَ مَريْمََ  أَحْصَنَتْ فَرْجَها فنَفََخنْا فيهِ مِنْ رُوحنِا وَ صَدَّقتَْ 

الْقانتِين؛َ و مريم دختِ عمران را، همان كسى كه خود را پاكدامن نگاه داشت و در او از روح خود دميديم و 

 . 12التحريم:    ﴾از فرمانبرداران بود.سخنان پروردگار خود و كتابهاى او را تصديق كرد و  



 

 

يا »روحنا« چه   ، »روحه«روح به خداوند در تعابير قرآنی مانند »روحی« ۀاضافاز روح، کدام است؟ 
پردازان قرار گرفته  نظريههايی از اين دست، مطمع نظر  پرسشها و  اين پرسشای است؟  نوع اضافه

بسته به گرايشات فلسفی يا   و هر يک بسته به عمق دانش خود و نيز مبانی مورد پذيرش خويشاست  
 . ندبردار پرده دينیمستندات درونموجود در أسرار از اند ، تلاش کردهعرفانی

نکته تذکر داده شود که  اين نوشتار، اين  مسائل پيرامون عنوان  اما لازم است پيش از پرداختن به  
حدوث نفس يا قدم آن و نيز روحانی    ۀنفخ روح در قوس نزول، بيش از هر چيز ديگری با مسأل  ۀمسأل

که قائل به جسمانی    آن دسته انديشمندان  يا جسمانی بودن آن مرتبط است. بدين بيان که طبق ديدگاه
نزول   قوس  در  نفس  مسألهستند بودن  گونه  ۀ،  به  روح  ديدگاهای  نفخ  با  از    ۀدست  متفاوت  ديگری 

  ۀ. براساس ديدگاه نخست، مسأل شود تفسير می،  باشندمیکه قائل به روحانی بودن نفس  انديشمندان  
و مربوط به عالم طبيعت )ملک( است و با فرض جسمانی بودن    ماده  ۀ حوز درون  در  نفخ روح، امری  

نفس، »نفخ« به معنی حلول و تجافی خواهد بود. اما براساس ديدگاه دوم، اگر نفس را در هنگام  
تواند ظرف و محل برای  پيدايش، موجودی غيرمادی و روحانی دانستيم، بدن و عالم طبيعت نمی

 ای خواهد بود. ، تعبيری مجازی و کنايه«هبوط نفس باشد و لذا تعبير »نفخ روح
يکی از اين انديشمندان که تلاش کرده بين منابع وحی، عقل و عرفان همسويی و وحدت معنايی  

چيستی نفخ روح در قوس نزول، از  ۀ مسألايجاد کند، صدرا الدين شيرازی ملقب به ملاصدرا است.  
جمله مسائلی است که وی در آثار متعدد خود به آن پرداخته است. لکن با تأمّل در آثار قلمی وی  

است،   يافته  شهرت  متعاليه  حکمت  به  میکه  فهميده  به  چنين  پاسخ  خصوص  در  وی  که  شود 
شته و با عود از  نظر ندا  ثبات،  ايراد کرده استهايی که در خصوص نفخ روح در قوس نزول  پرسش

وی از سويی    های خود، مجبور به طرح نوينی برای تفسير آيات پيرامون نفخ شده است. برخی گفته
برای  «صورت در بدو آفرينش، حادث و »بنابر مبنای حرکت جوهری، تلاش کرده است تا نفس را 

بداند که سپس به حرکت    و در نتيجه، آن را در بدو تولد، جوهری جسمانی و حادثمعرفی کند  بدن  
نفخ روح که در آيات  فرض،  يابد. طبيعی است که با اين پيشجوهری، صورتی مجرد از ماده می



 

 

بدان اشاره شده، تفسيری مادی يافته و به معنای دميدن امری مادی در بدن مادی )هلول و تجافی( 
 خواهد بود. 

ها اشاره خواهد  اما با توجه به اينکه ملاصدرا در بسياری از آثار خود ـ که در ادامه به برخی از آن
د، نه تنها مجرد بلکه  شد ـ از اعتقاد به حدوث جسمانی نفس، عدول کرده و نفس را در بدون تولّ 

دانسته چنين    ،قديم  نهايت  است  در  شده  از  که  معتقد  پيش  با  لّ تو نفوس  و  به صورت شخصی  د، 
فرض، نفخ روح دارای  طبيعی است که با اين پيشاند.وحدت عددی در عالم أرواح، تحقق داشته

 معنای حقيقی خود نبوده و تفسيری مجازی خواهد يافت. 
ملاصدرا    ۀورزان در خصوص شخصيت و جايگاه ويژ العاده انديشهحاصل آنکه حساسيت فوق

المقدور، آثار مکتوب ملاصدرا را  اين مقاله را بر اين داشته است حتی  ۀنويسند در حکمت و تفسير،  
ای به مستندات فراوانی رجوع کتابخانه  ۀبه روش مطالع و    يیتحليل محتواتحقيق  با روش  بررسی و  

گردآوری علت  به  نه  مقاله  اين  در  مراجعات  کثرت  تدوين  شود.  تمييز    و  برای  بلکه  وی  نظرات 
  ة است. چه اينکه اعتقاد به »جسماني در خصوص عنوان اين نوشتار  متشابهات و محکمات گفتار وی  

از مشهورات و متشابهات کلامی وی است و وی   آثاز متعددی  الحدوث« بودن نفس،  اين در  از 
در ادامه، ابتداء به بررسی معنای نفخ روح در قوس نزول به اين منظور    ديدگاه خود عدول کرده است. 

 شود.  »روحی« از منظر وی پرداخته می ۀو سپس بيان نوع اضاف 
 

 پیشینه
در جستجو  رغم  جهاد  پايگاه  چندين  به  علمی  اطلاعات  مرکز  »پايگاه  مانند  اطلاعاتی  های 

(« هيچ مقاله يا اثر مستقلی Noormags(« و نيز »پايگاه مجلات تخصصی نور )SIDدانشگاهی )
با متغيرهای عنوان اين مقاله تدوين شده باشد، مشاهده نگرديد. البته برخی منابع به صورت مختصر  که  

به طور ويژه به ديدگاه  هيچيک  اند اما  چيستی نفخ روح پرداخته  ۀدر حد چند سطر به نظرات دربار 
اند. برای نمونه علامه جعفری  فقط در سه صفحه ملاصدرا متمرکز نشده و حتی نامی هم از وی نبرده



 

 

ايده نام صاحبان  و حتی  است  اشاره کرده  باره  اين  در  را  نظرات  برخی  به طور کلی،  البته  های  و 
 ( 459ـ457 (.1387) .)جعفری  ها شده را نيز ذکر نکرده است.پنجگانه که وی مدعی آن

وفی آن براساس  ت»تحلیل وجودی نفخ روح و  ای با عنوان  همچنين مرادی و ابراهيمی در مقاله
وحدت تشکیکی وجود    ۀهای انسان قبل از دنیا و در دنیا و بعد از دنیا علامه طباطبایی و نظریرساله

های ابتدائی  نه تنها منحصراً به ديدگاه ملاصدرا نپرداخته، بلکه بر اساس يکی از ديدگاه،  ملاصدرا«
او که مبتنی بر جسمانية الحدوث بودن روح است، به مراحل سير روحانی نفس پس از تولد پرداخته  
است. در حالی که ادعای مقاله پيش رو، اين است که ملاصدرا از اين نظر خود عدول کرده و اساساً  

ها، »نفخ« است. از آنروح را قديم دانسته و برای آن مراحلی در قوس نزول قائل شده است که يکی  
 (1146ـ1134(. ص 1399. ) و همکاران )مرادی

عرفانی در آثار خود    اهای فلسفی، کلامی يناگفته نماند که هر يک از مفسران قرآن با گرايش
اند  فکری خويش بيان نموده  ۀ ، مطالبی را براساس منظوماندآنگاه که به آيات پيرامون نفخ روح رسيده

های ملاصدرا در اين باره، آن هم در ديدگاهاما آنچه در اين نوشتار مورد توجه است، صرفاً بررسی  
 قوس نزول است.

 
 روح در قوس نزول  نفخمعنای  . 1

دانند که  اهل لغت معنای لغوی »نفخ« را »دميدن هوا در داخل يک جسم« می اينکه با توجه به
يا وسيله  ۀ به وسيل میدهان  انجام  ديگر  مفسران  (259ص  ،4ج  ،1360)مصطفوی،    شودای  برخی   ،

اين آيات رامعنای لغوی »نفخ«   بايد  بنابر   اند.روح در بدن تفسير کرده»دخول و حلول«    ،در  اين 
وح  نَفَخْت  ﴿  ۀدر آي   »فی«  ۀ حرف جارّ    ،در نتيجهو    ، در معنای ظرفی آن بکار رفته باشد﴾یفيهِ مِنْ ر 

، در بدنی  استاما لطيف    تفسير اين آيات چنين خواهد بود که خداوند، روحی را که جسم طبيعی
رو هم ظرف )يعنی بدن( و هم مظروف )يعنی روح(  دمد. ازاينمی  اما سخت، که آن نيز جسم طبيعی  

هر دو مادی و جسمانی هستند و »نفخ« روح، به معنای »جعل، ورود و تجافی« روح در بدن خواهد  



 

 

 ، 1364؛ قرطبی،  255، ص2ج  ،تا؛ سمرقندی، بی581، ص8؛ ج332، ص6ج  ،تا)شيخ طوسی، بی  بود
  چه اينکه رواياتی نيز نزديک به همين معنا در دست است   .(57، ص3ج  ،1420؛ بغوی، 24، ص 11ج

اند و بر اين  به »جريان داشتن و جاری شدن« معنا کرده  نفخ را. برخی نيز (79، ص1413)حِميَری، 
 ، 2ج  ،1422؛ ابن جوزی،  332، ص6تا، ج)شيخ طوسی، بی  شودباورند که روح در بدن جاری می 

بّر،  534ص سينا و پيروانش روح را  ابن  در مقابل  .(460و266ص  ،1416؛ محلی،  263ص  ،1412؛ ش 
از ماده می آفرينش، مجرد  دانند و لذا در معنای نفخ روح در آيات مذکور، دچار مشکل  در بدو 

؛ 185ص  ،1400)شيخ الرئيس،    کنند چندان نبوده و آن را به معنای مجازی »تعلق و ارتباط« معنا می 
 .(60ـ59ص ،1383همو، 

در يکی  ، اما ملاصدرا با توجه به اينکه در خصوص ماهيت روح انسانی، دو ديدگاه متفاوت دارد
»جسمانية الحدوث« که شهرت بسيار دارد، نفوس جزئی را هم حادث و هم جسمانی  تحت عنوان  

همو،  393و384و344و   331ـ330و245ص  ،8ج  ، 1981)ملاصدرا،  است    دانسته   ،ب  1360؛ 
  استشده معتقد قوس نزول  و بر اساس نظر دوم، به قديم و روحانی بودن نفوس جزئی در  (223ص

همو،  239ص   ،1361)ملاصدرا،   ، (186ـ165ص  ،ب  1360همو،  ؛  232و195ص  ،9ج  ،1981؛ 
؛  شده استبسيار دشوار  برای انديشمندان  کشف نظر دقيق او در خصوص ماهيت نفخ روح،  رو  ازاين

 نظر دوم. ، به خلاف تواند ماهيتی مادی بيابدزيرا طبيعی است که بر اساس نظر اول، نفخ روح می 
 ،تواند به معنای حقيقی آن باشداين قبيل آيات نمیملاصدرا بر اين باور است که معنای نفخ در  

)ملاصدرا،    ست ناداز باب تشبيه معقول به محسوس  ،  را  در اين مسأله   قرآن و روايات  ۀ گفت بايد  بلکه  
س و جسم است و حال آنکه تنفس متعارف،  زيرا خداوند سبحان منزّه از تنف    ؛(217، ص1ج   ،ب  1360

مستحيل في   صورة النفخ: »به جسم و مکان استحضرت سبحان،  مستلزم جسمانی بودن و احتياج  

، لأنه قيهوم صمد لا جوف له   .(159ص ،5ج ،1366)ملاصدرا،  «حق اللّه
  ،آيات پيرامون نفخ روحتصريح نموده است که  چنين    ،در برخی آثار خود  تا آنجا که وی حتی

و أما الإقناعيات الخطابية في تجردها فهي أكثر من أن   »...:  از جمله آيات دال بر تجرد روح است

فيِهِ مِنْ    السلام و أولاده: »وَ نفََخْت  تحصى. أما الآيات فكثيرة، منها، قوله تعالى في حق آدم عليه



 

 

وحِي و بدين    (249ص  ، 1422؛ همو،  304، ص 8ج   ،1981. همو،  302ص   ،1354)ملاصدرا،    ««ر 
تواند  رجحان پيدا کرده و نفخ نمیدر نزد وی  روح و نفس جزئی،  د تجرّ دوم او مبنی بر    ۀشکل، نظري 

  به بدن    درروح  تجافی    ۀرابطبر »وی که  ظاهر برخی آثار    اساسراينبه معنای دخول و حلول باشد. ب
حمل بر  بايد    ،(306ص  ،1302)ملاصدرا،    هنگام تولد« و »خروج از آن هنگام مرگ« دلالت دارد

 . دانستاز متشابهات کلامی وی  اينکه بايد اين قبيل گفتارها را يا شود  تسامح در عبارت  
 
 »روحی«  ۀ. حقیقی دانستن إضاف2

که مبتنی بر وحدت سريانی وجود و بساطت    در اين بحث  ملاصدرامبانی نظری  يکی ديگر از  
يا »روحنا« در آيات پيرامون نفخ روح در قوس    ، »روحه«»روحی«  ۀدانستن إضاف  ی ، حقيق باشدآن می

و امثال آن اعتقاد    «بعض و کل»  ۀمه که به إضاف اهل مجسّ   ۀ، اما نه همانند پندار و انگار نزول است
دارد. وی  إشراقی مدنظر خود پرده برمی  ۀدارند، بلکه وی با توجّه به مبانی حکمت متعاليه، از إضاف 

بيانگر   اين قبيل آيات،  باور است که نفخ روح در  اين    ۀنحو در    تشکيک خاص الخاصی  ۀرابطبر 
از و تجلّی صقع ربوبی  هبوط  و  سير از وحدت به کثرت  انسان کبير در  نشآت  ارتباط يافتن دو نشئه از  

 طبيعت و بدن است.  عالمبه  در نهايت،و أرواح جبروت و سپس به عالم لاهوت به عالم ساحت 
های  ساحت ازشناسی ملاصدرا، نه تنها هستی در قوس نزول، توضيح اينکه براساس مبانی هستی 

»ملک )طبيعت(« برخوردار چهارگانه »لاهوت«، »جبروت )عقل(«، »ملکوت )مثال و نفسی(« و  
تکوينی  »، بلکه اين کثرات از وحدت  (464ص  ،1363؛ همو،  277ص   ،6ج  ،1981)ملاصدرا،    است

سه ساحت آخر،   ۀو در واقع هم  (332ـ331، ص7ج  ،1981)ملاصدرا،    نيز برخوردار بوده  «ـ عينی
»بسيط الحقيقة کل     ۀقاعدبر اساس    یو  .ذات و صفات و اسماء الهی هستند  ۀگانمراتب تجلّی سه

؛ همو، 100ص  ،6ج  ،1981،  ؛ همو51ص  ،الف  1360؛ همو،  464ص  ،ب  1360)ملاصدرا،    الأشياء«
 يا »ظهور أشرف در أخس«   (425ص   ،1386)لاهيجی،    به »ظهور المجمل مفصلا«،  (93ص  ،1420

های  ساحت  ۀرو هم ازاينو  است    معتقد شده  (24ص  ،تا؛ همو، بی69، ص1ج  ،1981)ملاصدرا،  



 

 

  اند تجلّی يافتهبه حيثيت تقييديه و تعليله  دانسته است که  ج در ساحت لاهوت و الوهيت  مندمِ هستی را  
ءٍ إِلاَّ عِنْدنَا خَزائِن ه  وَ إِنْ مِنْ شَيْ »  ۀقيقتی که خداوند در آي ح.  (127ـ126ص  ،8ج  ،1981)ملاصدرا،  

ل ه  إلِاَّ بقَِدرٍَ     هو هيچ چيز نيست مگر اينكه خزائن آن در نزد ماست، و جز به انداز؛  مَعْل وموَ ما ن نَزهِ

فهماند که هر موجودی در  از آن پرده برداشته و چنين می  .  (21  : الحجر)  معلومی فرو نفرستيم.« 
 .(127ـ126ص   ،8ج  ،1981)ملاصدرا،    عالم طبيعت، اين سير از وحدت به کثرت را طی کرده است

به کثرت»ملاصدرا معتقد است   از وحدت  المجمل مفصلًا«يا همان    « سير    ۀ در هم،  »ظهور 
يافته است. او سير از ساحت لاهوت تا    حققهم ت  یانسان  قوس نزول  درموجودات مادس و از جمله  

»انسان کبير« را سير  انسان  »انسان   (181ص  ،7ج  ،1981)ملاصدرا،    عالم طبعيت در خصوص  يا 
گذاری نام  (320ص  ،1، جالحکمة المتعالیّة في الأسفار الأربعة العقلیّةحاشيه بر  )  لابشرط مقسمی«

و  می هستی،  کند  ساحت  چهار  با  »انسان  متناظر  از  است  عبارت  انسان،  تجلّی  سير  است  معتقد 
لکی يا طبيعی«لاهوتی« ملاصدرا، )   ، »انسان جبروتی يا عقلی«، »انسان ملکوتی يا نفسی« و »انسان م 

 ،1ج «،  الحکمة المتعالیّة في الأسفار الأربعة العقلیّة؛ سبزواری، حاشيه بر »714ص  ،2ج  ،ب  1360
 .(71ص ،9؛ ج134ص ،8ج  ؛320ص

تجلّی دوم، يعنی تجلّی حضرت    ۀيا »روحنا« به مرتب ، »روحه«  »روحی«  ۀملاصدرا إضاف  ۀبه عقيد
دارد.  است ـ ربط  پس از عالم عقل )جبروت(  ـ که  حق به ساحت نفسی يا همان عالم مثال و ملکوت  

در عالم ملکوت تحقق    أرواح جزئیاولًا  خواهد بفهماند که  میها،  اين قبيل إضافه  ۀوسيل  هخداوند ب 
  ۀ آن هم به إضاف  ؛يابندتنها و تنها به او و نه غير او، موجوديت میو ثانياً أرواح  ،  دارند و نه در عالم ماده

يعنی  در دومين تجلّی صقع ربوبی  . أرواح  (107، ص 1ج   ،1366)ملاصدرا،    مقولی   ۀ إشراقی و نه إضاف
جزئیدر  تجلّی   روحانی  نمودهای  در  مثال،  ي  ،عالم    ،1ج  ،ب  1360)ملاصدرا،    اندافتهظهور 

 . (124ص ،الف 1360؛ همو، 329ص ،9ج ،1981؛ همو، 660ص ،2؛ ج 308و 303ص
يا »اعطاء«    ، »إحياء«، »افاضه«، »انشاء«رادر اين آيات    نفخ روحمعنای  ملاصدرا  مقصود از  

قد است ت وی مع   ، هر چند(306ص  ،1302؛ همو،  275ص  ،9ج  ،1981)ملاصدرا،    روح دانسته است



 

 

هاهنا عبارة عن مجرد   و الأرجح عندي ان النفخ: »تفسير »نفخ« به »إنشاء« دارای رجحان است

باعتبار منها  تمثيلية، كل  او  او مكنيهة  استعارة مصرحة  الكلام  في  فيكون   ،... الأرواح    .« إنشاء 
وحِ ﴿  ۀ و خداوند در آي  (159ص  ،5ج  ،1366)ملاصدرا،   يْت ه  وَ نفََخْت  فيِهِ مِنْ ر  چنين فرموده    ﴾ی فَإذِا سَوَّ

انسانی، سير استکمال طبيعی خويش را سپری کرد و به حد استواء و   ۀپس از اينکه نطفاست که  
بدن طبيعی شد، خداوند نفوس جزئی انسانی را برای هر    ۀتدبير کنند  اعتدال رسيد و مستحقّ نفسِ 

 . (514ص ،1363)ملاصدرا،  کند بدنی أفاضه می
وی با نظر مشهورش در خصوص حدوث جسمانی نفس سازگار نيست  تعابير از اين روشن است 

است،  ث جسمانی نفس در بدو پيدايش  و مبنی بر حدو از آنجا که اين تعابير، متأخر از تعابير وی  
خويش را  ادعاهای  شود که از ديدگاه نخست خود عدول کرده استو تلاش کرده تا  چنين فهميده می

نفخ روح    ۀاست مسأل جمله  اين  از  قرار دهد و  ، روايات معتبر و عرفان راستين،  مطابق با ظواهر آيات
 .در قوس
معتقد  بدن )يا همان انسان طبيعی(    هروح الهی )يا همان انسان نفسی( ب  ۀافاض از سويی به  وی  

به حالت استواء و  يابد و  ن   رابدن قابليت اين افاضه  تا  که  است    بر اين باور و از سوی ديگر،    است

و  ن طبيعی تعلق  ابدأ  ا، بندتجلّی يافته بود   پيش از اين در عالم ملکوترسيد، نفوس جزئی که  ن  تعادل
وی بايد پرسش ديگری را هم پاسخ دهد و  اما    .(367ص  ،2ج  ،1366)ملاصدرا،    دنگير میارتباط ن

 ارتباط نفوس جزئی با أبدان طبيعی چگونه است؟  ۀ نحو آن اينکه  
 
 ی ـ تدبیری نفوس جزئی با أبدان تعلقارتباط . 3

ارتباط بين    ،های بدن از حيث تجرد و مادی بودنبه ويژه تمايز ساحت  بر اساس حکمت متعاليه
ارتباط   ، از نوعدر قوس نزول  )أبدان شخصی و خاص(و انسان طبيعی  )نفوس جزئی(  انسانی نفسی  

ق نفس جزئی به بدن شخصی،  ملاصدرا بر اين باور است که هدف از تعلّ .  « استقی ـ تدبيریتعلّ »
کونت دارد،  اين است که نفس   بدن شخصی  با در اختيار گرفتن  جزئی که همواره در عالم ملکوت س 



 

 

، کسب و  است، برخی از کمالات خود را که متوقف بر استخدام اندام حسی از همان عالم ملکوت
بدن را    با  حچه اينکه ابن سينا نيز پيش از وی ترابط رو   .(338، صق1302،  )ملاصدرا  تحصيل کند 

الرئيس،    »اشتغالی« همو،  430و207ص  ،1404)شيخ  همو،  387ص  ،1379؛   ،2ج  ،1953؛ 
  ، 1404؛ همو،  152، ص2ج  ،1953)شيخ الرئيس،    و »تدبيری«(  106ص  ،2007؛ همو،  152و 138ص
 دانسته بود. ( 430ص

تبيين  در    همانند وی  حکمت متعاليه صدرايی،  و مفسران  به عنوان يکی از پيروان  علامه طباطبايی 
هر چند معنای لغوی نفخ، دميدن هوا در داخل جسم است، اما  است که    آورده، چنين  مطلباين  

ای در معنای »تاثير گذاشتن در چيزی« يا »القاء امر غيرمحسوسی در گاهی اين واژه به طور کنايه
وحِ ﴿شود. در آيه شريفه  چيزی« استعمال می ، مقصود از نفخ، ارتباط دادن و  ﴾یوَ نَفَخْت  فِيهِ مِنْ ر 

ميان بدن و روح است، نه معنای لغوی آن. در واقع قرآن معتقد است روح، امر    ۀبرقرار کردن رابط
در عين  و آن اين است که متعلق به بدن است و  دارد  وجودی است که فی نفسه يك نوع اتحاد با بدن  

او جدا   ،حال از  بدن قطع شد  از  تعلقش  به طوری که هر وقت  دارد  بدن  از  استقلال هم  نوع  يك 
 .(154ص  ،12ج ،1417)طباطبايی،   شود می

رابط از  به ذهن،  تقريب  برای  رابط  ۀگاه ملاصدرا  به  بدن،  بين نفوس جزئی و  با »  ۀتدبيری  باد 
همانگونه که تدبير کشتی بادبانی در دريا، مرهون وزش  وی    ۀجويد. به عقيدبهره می  «کشتی بادبانی 

با قوای آن هم اگر   نباشد، حرکتی هم برای کشتی نخواهد بود، نفس  بادی در کار  تا  باد است و 
بلکه ديدن، شنيدن، لمس کردن و ... نيز برای بدن معنا   خواهد بودنباشد، نه تنها حرکتی برای بدن ن 

نخواهد داشت. اين قوای نفسانی هستند که ابزار مادی را استخدام کرده و بدين شکل، نفس را به  
. شايد بتوان مدعی  (55ـ54ص  ،9ج  ،1981)ملاصدرا،    رساننداستکمالات روحی متعلق به ماده می

السلام از تشبيه روح به باد در روايتی که گذشت، همان وجه  ماعليهباقر و امام صادق  شد مقصود امام  
هايی با  در تمثيل خود آورده است. هر چند که اين تمثيل هم، ناسازگاریشبهی باشد که ملاصدرا  

نه تنها روح و بدن را  وی  اينکه  ديدگاه اصلی ملاصدرا در رابطه با ترابط نفس و بدن دارد. از جمله  



 

 

  یحال  تکوينی ـ عينی بين آن دو است. در  ۀبلکه معتقد به رابط   ،داندانسان کبير میاز شئون  شأن  دو  
هويدا است. يا اينکه کشتی و  و استقلال وجودی،  که در تمثيل کشتی و باد، دوئيت و جداانگاری  

ه اعتقاد به  ک کند  چنين اعلام می باد هر دو مادی هستند و حال آنکه ملاصدرا در نظر نهايی خود،  
  ،1361)ملاصدرا،    ست»ضروری شيعه و انکارناپذير« ا   ۀ عقيد  ،أرواح جزئی  « بودنقديم»و    « مجرد»

روشن است که همانگونه که پيش از اين هم تصريح شد، »جسمانی يا روحانی« دانستن    .(239ص
ای در خصوص تعيين ماهيت نفخ روح  کنندهنفس و نيز »قديم يا حادث« دانستن آن، نقش تعيين

در قوس نزول دارد و ملاصدرا با فرض عدول از نظر نخست خود ـ يعنی »جسمانية الحدوث« دانستن  
روح ـ و اعتقاد به »قديم و مجرد« بودن آن، قطعاً بايد از اعتقاد به »صورت بودن نفس برای بدن« و  

 کار را هم در نهايت کرده است. نيز حرکت جوهری نفس در بدن مادی، عدول کند و اين 
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نوع  در قوس صعود دو  بنابر آيات و روايات،  يکی ديگر از مسائل پيرامون نفخ روح، اين است که  
تحت تدبير    مادی،  ترديدی نيست که برخی از اندام بدنتوضيح اينکه  گيرد.  صورت میروح  نفخ  

بيند که نفس  ها ولايت تکوينی دارد. برای نمونه، چشم آنچه را میو نفس بر عملکرد آن   نفس هستند
  ۀ حرکات کلی روزمر در  بيند. يا دست  خواهد و حتی اگر نفس نخواهد، چشم باز هيچ چيز را نمیمی

گاهی محيطی برای    خود، مطيع نفس است و بدون تدبير او، حرکت يا سکون ندارد.  اما آيا نفس آ
نفسی که چشم و   ها را دارد؟رگها و اجزاء بدن مانند کليه، قلب، مویبخش  ۀتدبير عملکرد هم

کبد و امثال آن ندارد    ،قلب  ،واميدارد نه تنها هيچ اطلاعی از عملکرد کليهحرکت  دست و پا را به  
خبر است. حال اين پرسش  بی  نيزپا و چشم    ،های دستسلول  ۀبلکه حتی از فرايندهای لحظه به لحظ

آيد که اگر نفخ روح، چيزی جز تدبير أرواح جزئی برای بدن نيست، پس تدبير و نيز حيات  پيش می
 ها به دست کيست؟و بلکه اجزاء سلولی و نيز عملکرد آنديگر اندام 



 

 

از دو نفخ در قوس نزول پرده برمی دارد و معتقد است آيات  ملاصدرا در پاسخ به اين پرسش 
، به نفخ دوم اشاره دارند و در خصوص نفخ اول ساکت هستند و گفتمان  روح  پيرامون نفخپنجگانه  

ه  فهميداز بررسی روايات معتبر شيعی چنين  توضيح اينکه    روايات بوده است.  ۀاز نفخ نخست، بر عهد
گردد: »روح الحياة« و »روح  میبرخوردار که هر انسانی در طول حيات دنيوی، از دو روح  شود می

العقل«. روح دوم، همان روحی است که آيات پيرامون نفخ روح به آن اشاره داشته و همانگونه که  
اين  اما    .پردازدبه طور کلی میهم  طول زمان تعلق به بدن، به تدبير بدن    دراز نام آن هم هويداست،  

أشراف  روح   بدن  جزئيات  إحاطبه  آنعلمی    ۀو  می   روحی  ندارد.  گفته  معمولًا  چهار که  از  شود 
نظری، تدبير امور  ماهگی، وجودش برای بشر قابل درک است و تا پايان عمر با عقل عملی و عقل  

اما    .(131ص  ،الف  1360)ملاصدرا،    ، »روح العقل« استکندزندگی بشر و کسب معارف عاليه می
عضوی، با روح نخست  درونهای سلولی و  ها و واکنشو کنشدرونی  اندام    ءحيات طبيعی و تدبير بقا

  يابدو جنين پيش از چهارماهگی با آن روح، تحول می يعنی »روح الحيات« يا »روح الحيوان« است
 .(347ص ،7ج ،1365)کلينی،  

يْت ه  وَ نَفَخْت  فيِهِ  ﴿  ۀ و آي  (14)المؤمون:    ﴾ث مَّ أنَْشَأنْاه  خَلْقاً آخَرَ ﴿   ۀآي دو  ملاصدرا معتقد است   فَإذِا سَوَّ

وحِ  الحيوان« و »روح از ترابط دو روح و نفس جزئی »روح ( 29)الحجر:  ﴾فقَعَ وا لَه  ساجِدِينَ  یمِنْ ر 
بر  پرده  بدن شخصی  با  بهدارد.  می عقل«  نخست  و    فراز  حيوان«  »روح  مِنْ ﴿فراز  نفخ  فيِهِ  نفََخْت  

وحِ  بر اساس تفسير خود از اين و    (53ص  ،تاملاصدرا، بی)  کند»روح عقل« اشاره مینفخ    به  ﴾یر 
نام الهی«  »نفخ  را،  دوم  نفخ  و  لکی«  م  »نفخ  را  نخست  نفخ  بی  گذاردمی  آيات،   ، تا)ملاصدرا، 

 . (86و58ص ،6ج ،1366؛ همو، 338ص ،1302؛ همو، 53ص
ان ته که هر چند نفّاأ أرواح برای انسـ ها، در اصـل ملاصـدرا به تبع برخی روايات، چنين ابراز داشـ

 ،1ج ،1366)ملاصـدرا،    دهدبرخی فرشـتگان انجام می  ۀخداوند اسـت اما خداوند اين امر را به واسـط
 .(286ص ،2؛ ج331و  107ـ106ص

 گر چه از حلقوم عبد الله بود  کاين همه آوازها از شه بود



 

 

 (759ص ،2ج ،ب  1360)ملاصدرا،  
 ــ ــتند. نفخ و افاضـ اأ روح الهی )روح العقـل( يکی نيسـ لْکی )روح الحيـاة( با نفّـ اأ روح م    ۀ اما نفّـ

و نفخ   (246ص ،2؛ ج295ص ،5ج ،1366)ملاصـدرا،   روح الحياة به »إسـرافيل« سـپرده شـده اسـت
دارد بر عهـده  را »جبرائيـل«  العقـل  ــدرا،    روح    ، 1302؛ همو،  405و304ص  ،1ج  ،1366)ملاصــ

 .(383ص ،3ج  ،1383؛ همو، 203ص
ها، و نيز نفّاأ آنبرخورداری انسان از دو روح حيوان )حيات(« و »روح عقل«    ۀهر چند مسأل 

؛  282 ـ281ص  ،10ج  ،1365؛ شيخ طوسی،  347ص  ،7ج  ،1365)کلينی،    داردی  ئرواؤيدات فراوان  م
توان به اين دو روح رسيد ـ آن گونه که ملاصدرا  پيرامون نفخ باما اينکه از آيات    (171ص  ،تاشعيری، بی

 ملاصدرا شمرد.  یادعا را صرفاً و بايد آن   مورد تأييد هيچ روايتی نيستمدعی است ـ 
داند و معتقد است حيات  « او میۀ اصلی انسان را همان »نفس ناطق وی حيات واقعی و طينت  

عد و طينت انسانی و تحقق فردی هر انسان، با نفخ روح الهی سرانجام می  يابد. اين ب 
تعالى روحه   و أما حصة طينته التي ينشأ منها النفس النطقي فهي التي تكون حياتها بنفخه»

وحِ ﴿فيها، لقوله:   ( 86ص ،6ج، 1366)ملاصدرا،  .«﴾یوَ نفََخْت  فيِهِ مِنْ ر 
 شود: ملاصدرا معتقد است انسان در حيات دنيوی، دوبار متولد می 

 . »روح الحياة« ۀافاضنفخ و و به برکت  با حيات فيزيولوژيکی  . ولادت صوری: بار اول 1
 . نفس ناطقه يا همان »روح العقل«  ۀافاضنفخ و به برکت  . ولادت معنوی: بار دوم و2

شود و در پرتو آن، انسان دارای حيات معنوي  ولادت دوم است که ولادت اصلی شمرده می البته  
إلهيه و کسب علوم و أخلاق و  نواميس  يافتن  آداب شرعيه و حرمت  متابعت  انسان،  برای  شده و 

اين دو ولادت همان    گردد.ملکات نيکو و خيرات و نيز تعديل قوای نفس آدمي و ... حاصل می
يْت ه  وَ نفََخْت  ﴿  :ۀآي که است   وحِ   فَإذِا سَوَّ بدان اشاره کرده (  25)الحجر:    ﴾فقَعَ وا لَه  ساجِدِينَ   یفيِهِ مِنْ ر 
 . (53ص ،تا)ملاصدرا، بی است



 

 

تواند انسان را مستحق خضوع و  است که می  «نفخ الهی »از ميان اين دو نفخ، نفخ دوم يعنی  
لکی   ۀ سجد مشروط به اينکه نفس    ؛)همان(  ملائکه و تسخير در عالم صغير )دنيا( کند و نه نفخ م 

چشم دل به ماوراء عالم ماده باز کند و همچون  جزئی انسان بتواند در ترابط با انسان طبيعی )بدن(،  
روح خود    ۀ در مراتب هستی را شهود کند و با صفاء و نوراني   ات حضرت حقّ يّ السلام، تجلّ آدم عليه

ملائک گرداند؛ چرا که قلب آدم    ۀات الهی است، خويشتن را مستحق سجديّ که برآمده از شهود تجلّ 
 . (221ـ220ص  ،1363)ملاصدرا،   حقايق نهان هستی شده بود ۀالسلام، کعبعليه
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  1360)ملاصدرا،  د که نفخ روح، اختصاص به انسان نداردآيمی  راز برخی آثار ملاصدرا چنين ب
اگر  (636  :2ج  :ب بر    حتی  مبنی  هم  نقلی  مستقل  آن  ۀاضاف دليل  و همروح  عالم    ۀها  در  أرواح 

 : باشدن در دست به »خداوند« ملکوت 
في صور العالم فظهرت الأرواح متميزة بصورها فقيل هذا زيد و هذا عمر و    الروحَ   خَ فَ فنَ»

 ( 252ص ،9ج ،1981)ملاصدرا،  .«هذا فرس و هذا فيل و هذه حية 
موجودات مادی و حتی زمين، دارای نشآت متعدد بوده و در عالم مافوق   ۀ وی معتقد است که هم

 : عقلی هستند ۀنفسانی و نشئ ۀ ماده، دارای نشئ 
ء في هذا العالم إلا و له نفسٌ في عالم ما من شي  ء:الإشراق العاشر في تعدد النشئات لكل شي»

آخر و عقلٌ في عالم ثالث حتى الأرض الكثيفة التي هي أبعد الأجسام عن قبول الفيض فإنها ذات 

  (.149، ص1ب، ج  1360.« )ملاصدرا،  حياة و ذات كلمة فعالة و في هذا شواهد إلهية و دلائل نبوية
ها  روح آن  است، بلکه معتقد  است  وی نه تنها حيوانات را هم دارای روح دانستهرو است که  ازاين

توان مفاهيمی نزديک  چه اينکه از برخی روايات نيز میهمانند روح انسان، با نفخ همراه بوده است.  
در خصوص حقيقت روح  السلام  به اين ادعا را درک کرد. برای نمونه أبو بصير از امام معصوم عليه

وح  مِنْ أمَْرِ رَبهِي» ۀ در آي وحِ ق لِ الرُّ ونكََ عَنِ الرُّ
 « پرسيد و آن حضرت در پاسخ فرمود: وَ يسَْئلَ 



 

 

ِ وَ النَّاسِ ق لْت  وَ مَا هِيَ قَالَ هِيَ مِنَ الْمَلكَ وتِ مِنَ الْق دْرَةِ » ؛ مقصود از روح، روح الَّتِي فِي الدَّوَابه
  ، 1380ها است که به قدرت الهی از عالم ملکوت نشأت گرفته است.« )عياشی،  حيوانات و انساندر  
 . (317، ص2ج
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از يک   را از چند حيث مشابه يکديگر و  ملاصدرا نفخ در قوس نزول و نفخ در قوس صعود 
 داند. برخی از اين موارد عبارتند از: حيث، متفاوت با هم می

 نقاط اشتراک: 
 . گيردفرشتگان صورت می ۀبه واسط  ،قوس در هر دوگری فرشتگان: نفخ أرواح . واسطه1
 است.ها انسان ۀبرای همدر هر دو قوس، نفخ روح  ها:انسان ۀشمول برای هم .2
هر انسانی دارای    ،قوس نزولهمانگونه که در  ذو نفخين بودن هر دو قوس: وی معتقد است    .3

أرواح است در قوس صعود هم بر اساس آيات و روايات،    ـ نفخ روح حيات و نفخ روح عقل ـ  دو نفخ
 . هستندنفخ دارای دو 

اتفاق    اسرافيلچه اينکه معتقد است نفخ روح الحياة همانند دو نفخ در قوس صعود، توسط    .4
 . (67ص ،1387؛ همو، 276ص ،9ج ،1981)ملاصدرا،  افتدمی

 نقاط افتراق: 
استمرار و عدم آن: ملاصدرا معتقد است  1 تفاوت در  أرواح .  نزول  نفخ  به صورت  در قوس   ،

طباطبايی،  128ص  ،8ج   ،1981)ملاصدرا،    «تفصيلی » و    « تدريجی»،  (198ص   ،12ج  ،1417؛ 
به  أبدان،  خلق تفصيلی، تدريجی و مستمر  است و نفوس جزئی، به تناسب استواء بدن، با    «مستمر»

تعلق  بدن در    گيرندمیها  ) اما  صعود  صورت  نفخ  ،  (آخرتقوس  »بالجمله«دفعی »به  و    «، 
)ملاصدرا،    گيرنددوم قرار میسپس  انفس در آن واحد مورد نفخ صور اول و    ۀ بوده و هم»غيرمستمرّ«  

 . (163ص ،9ج  ،1981؛ همو، 87ـ86ص ،الف 1360؛ همو، 417ـ416ص ،1354



 

 

های هستی، بقای خود را از ذات او دارند، پس  ساحت  ۀاز آنجا که خداوند، قيّوم است و هم
ها، بايد با نفخ  در تدبير و ربوبيت الهی، نحوه تجلّی آنو    هستند ديگری از خداوند    اتح که تجلّي ارو أ

پس  ،  است  بشريت و نيز موجودات دارای روح  به وسعت تاريخ  سوی ديگر، نفخ نزولیاز  باشد و نيز  
وح  نفََخْت  رو مقصود از ﴿ازاين  د.باش   ستمرمری تفصيلی، تدريجی  و ماروح بايد  نفخ   ﴾  یفيهِ مِنْ ر 

  نفخالسلام نفخ روح کرده است و بس، بلکه مقصود بيان  اين نيست که خداوند فقط برای آدم عليه
اين شيو   استمراری خداوند است فعل    ۀو  قالب  را در  استمراری  افعال  قرآن است که گاه  گفتاری 

بدان    (29)البقرة:    قرآنآن که در    ۀها و نيز ادار کند. برای نمونه آفرينش زمين و آسمانماضی بيان می 
 اشاره شده است، قطعاً کاری مستمر است.

معتقد است هدف خداوند سبحان از نفخ روح الهی، چيزی جز   ملاصدرا:  هدفتفاوت در  .  2
 ،1387؛ همو،  130ـ129ص  ،الف  1360)ملاصدرا،    »تکميل هبوط انسان کبير در قوس نزول« نيست 

 تکميلی«: انسان در قوس نزول دو سير دارد: »سير تتميمی« و »سير  ،وی ۀبه عقيدگويی  .(76ص
و سيری    داشتهشناختی  هستی  ۀجنب  بوده و  از وحدت به کثرت« سير انسان کبير  یتتميم  سير  »

به نوب به   ۀعام است و هر موجود امکانی ناسوتی،  خود چنين سيری را بالاجبار طی کرده است و 
و انسان نيز از اين قاعده مستثنی نيست و لذا وی سير از وحدت به  رسد صِرف تجلّی بدن به پايان می

کند که از »انسان لاهوتی« شروع شده، پس از کثرت در انسان را با عنوان سير »انسان کبير« ياد می 
می فرجام  طبيعی«  »انسان  به  نفسی«  »انسان  و  عقلی«  »انسان   ، 9ج  ،1981  )ملاصدرا،  يابدطی 

بر  ؛  232ص حاشيه  الأربعةسبزواری،  العقلیة  الأسفار  في  المتعالیة  جالحکمة  ج134ص  ،8،    ، 9؛ 
 . (71ص

با    از تولد آغاز شده اماشناختی دارد و و هر چند پيش  معرفت  ۀانسان، جنب«  یتکميلسير  اما »
نفسی و طبيعی، رفع نقائص کرده و روح برخی از کمالات لائقه  برقرار ترابط تعلّقی ميان دو ساحت 
 کند. و وابسته به عالم ماده را کسب می 



 

 

شهود  استکمالی برای انسان کبير ندارد و بيش از هر چيز،    ۀدر حالی که نفخ در قوس صعود، جنب
-معرفت  ۀجنباعمال و افکار و به طور کلّی امور، در برزأ صعودی است و به نوعی    ۀبواطن تجسديافت

 . دارد شناختی
آنکه   هستیحاصل  نظر  از  چند  اما  هر  است،  بدن  از  پيش  شخصی  نفوس  آفرينش  شناختی، 
بيان  »نفخ« می  ۀخداوند در مسأل  به  أبدان اشاره کند.  با  ترابط تدبيری و اشتغالی نفوس  به  خواهد 

يابند، اما تا زمانی که بدن شخصی آفريده  چند نفوس شخصی، پيش از أبدان، تجلّی میديگر، هر  
و کمالاتی که بايد با همراهی بدن برای روح حاصل   ها نخواهند داشتنشود، نفوس تدبيری در آن
شود که نفخ در اين آيات به معنای آفرينش نيست و  رو معلوم می . ازاين شوند، حاصل نخواهند شد

عد تکوينی و هستی  های جزئی«  شناختی ندارد بلکه به معنای »آغاز زمان تدبير نفوس جزئی در بدنب 
 .(338ص  ،1302)ملاصدرا،  است
 

 نتیجه نهایی 
»نفخ« در آيات مربوط به نفخ روح در قوس نزول را، مجازی دانسته و    ۀملاصدر استعمال واژ 

بر   نافخ خواهد بود و چنين امری  معتقد است که معنای حقيقی آن مستلزم جسمانی بودن روح و 
معنای »نفخ« را در اين آيات،  در نهايت  وی  تواند درست باشد.  دينی نمیاساس مستندات حتی درون

داند  های انسان کبير میتعلق تدبيری« ميان دو ساحت »نفسی« و »طبيعی« از ساحتإنشاء  همان »
تجلّی يافت و نيز پس از و معتقد است پس از اين که أرواح جزئی به کثرت عددی در عالم ملکوت 

ارتباط و تعلق تدبيری أرواح به  إنشاء    ۀ اينکه أبدان طبيعی هر شخصی تعيّن يافت، خداوند از مرحل
 »نفخ« ياد کرده است. به اً ز أبدان، مجا

يا »روحنا« بر اساس برخی مبانی حکمت متعاليه مانند »وحدت    ، »روحه«»روحی«  ۀاما اضاف
حقيقی است. يعنی بر اساس اينکه اولًا هستی در قوس نزول، دارای   ۀوجود و کثرت مظاهر« اضاف

مظاهر هستی    ۀها با هم »تکوينی ـ عينی« است، همساحت  ۀ های چهارگانه است و ثانياً رابطساحت



 

 

د و »أرواح« که  نسماء الهی دار أتشأنی با صقع ربوبی و صفات و    ۀدر کثرت طولی و عرضی، رابط
إشراقی  ۀذات و صفات الهی پس از ساحت جبروت هستند، به إضاف دومين تجلّی ملکوتی و نفسانی

علت به معلول ـ تجلّی    ۀتصوير در آينه به صاحب آن تصوير ـ و نه مقولی ـ مانند اضاف  ۀـ مانند إضاف 
خداوند يا    ۀترين نوع إضافه و از نوع إضاف»روح« به حضرت حقّ، حقيقی  ۀرو إضافيابند. ازاين می

 رقائق خويش است. 
وی با تفکيک نفخ أرواح در قوس نزول با نفخ أرواح در قوس صعود، به نقاط اشتراک  همچنين
شناختی بودن نفخ در قوس نزول و  ها را در هستیترين تمايز آنها توجه کرده و اساسیو افتراق آن

   شناختی بودن نفخ در قوس صعود دانسته است.معرفت
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